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Research Article 

An Investigation and Critique of Theoretical 

Foundations of Forqan al-Haq in Contradiction 

with the Holy Quran 

Seyyed Mohammad Taghi Mosavifar1*, Mohammad Hadi Mofatteh2 

Abstract  

Explaining the semantic system of monotheistic lifestyle is a big and necessary project. This 

article intends to explain the position of man before the world. In this regard, the Holy Qur'an 

tells the stories of life before the human world, such as being the caliph of God, being a teacher 

in the name of God, being a mosque of angels, bearing the divine trust and To be in the nature 

of God; Each of these cases is an important part of the semantic system of lifestyle, which is 

also the surest way to achieve the goals of monotheistic lifestyle. This research has studied the 

verses of this field with the library analytical method and relying on the opinions of Imam 

Khomeini and Allameh Tabatabai and has argued the fundamental role of these meanings in 

the monotheistic lifestyle. He considered it to be the highest human description and according 

to some narrations, he introduced the Manhiyeh family as the authorities of Ahl al-Bayt, in 

order to achieve it, one has accepted the hardships of life in this world. He considered the 

divine nature as the nature of knowledge, monotheism and guardianship, which seeks the 

attainment of absolute perfection and the appearance of all divine names and attributes. 
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 مقاله پژوهشی 

سبک  بررسی جایگاه انسان قبل از دنیا در نظام معنایی  

های امام خمینی و  زندگی توحیدی با تاکید بر اندیشه 

 علامه طباطبایی  

 سیدمحمدتقی موسوی فر*1، محمدهادی مفتح2

 چکیده 

ای بزرگ و ضروری است. این مقاله بر آن است که به تبیین  تبیین نظام معنایی سبک زندگی توحیدی پروژه 

های قرآن کریم از زندگی قبل از دنیای انسان پرداخته  راستا به حکایت جایگاه انسان قبل از دنیا بپردازد در این  

نظیر خلیفه خدا بودن، معلم به اسماء الهی بودن، مسجود ملائکه بودن، متحمل امانت الهی شدن و مفطور به  

دهد که  فطرت الهی بودن؛ که هر یک از این موارد قطعه مهمی از نظام معنایی سبک زندگی را تشکیل می 

ترین راه رسیدن به اهداف سبک زندگی توحیدی است. این پژوهش با روش تحلیلی  ن شناخت نیز مطمئن ای 

ای و با تکیه بر آراء امام خمینی و علامه طباطبایی به بررسی آیات این حوزه پرداخته و بر نقش  کتابخانه 

ای الهی و ظلوم و  را برنامه بنیادین این معانی در سبک زندگی توحیدی استدلال نموده است و داستان هبوط  

جهول بودن را برترین وصف انسانی دانسته و مطابق برخی روایات شجره منهیه را مقامات اهل بیت معرفی  

کرده که آدم برای رسیدن به آن، مشقت زندگی در دنیا را پذیرفته است. فطرت الهی را فطرت معرفت، توحید  

 . خواهد ظهور همه اسما و صفات الهی را می   کمال مطلق و   و ولایت دانسته که دستیابی به 

 ی تعلیم اسماء، سبک زندگی توحیدی، شجره منهیه، فطرت، مقامات اهل بیت، نظام معنای واژگان کلیدی:  

https://qsf.jiroft.iau.ir/article_694242.html
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   و بیان مسئله  مقدمه

مبنا و غایت سبک زندگی قرآن توحید است و هر فعل و انفعالی در آن از توحید برخواسته و به توحید 

گردد. تلاش برای تحلیل و توصیف این نظام معنایی توحیدی که مبنای سبک زندگی توحیدی است،  برمی

ترین راه برای دستیابی به سبک زندگی قرآن است. حکایت قرآن کریم از زندگی  ترین و مطمئناساسی

دنیا، و زندگی شود: زندگی انسان در این دنیا، زندگی انسان قبل از این  انسان به سه دوره کلی تقسیم می

 انسان بعد از آن. این مقاله به دنبال تبیین برخی معانی مطرح شده در زندگی انسان قبل از دنیاست.

پایان نامه ارشد سمیه قلی پور   از منظر قرآن یو نقش آن در سبک زندگ یافعال دیتوح نییتب

رابطه بین اعتقاد به توحید  ین  ( با راهنمایی ابراهیم کلانتری به تبی1395در دانشگاه معارف اسلامی قم) 

از توحید افعالی الهی همراه با   یهدفش ایجاد معرفتپرداخته و    افعالی و سبک زندگی از منظر قرآن کریم

ا بتوان با بوجود آمدن شناخت و طرز تفکری صحیح  د است تعمق بخشیدن به این معرفت در وجود خو

داد. در هدف تر نسبت به مسائل دنیوی، جریان زندگی را در مسیر صحیحی قرار  و ایجاد افق فکری وسیع

هایی توحیدی به انسان قبل و نوع نگرش به مسأله با این مقاله همگون است که در این مقاله به نقش نگاه

اث و  پردخته شده  دنیا  قرار گرفته.از  مورد دقت  زندگی  ترب  رثش در سبک  در    م یقرآن کر  یتینقش 

انسان  یسبک زندگ  یمعنادار  نییتب اولین پور، حامد جمالی و لیلا حسن زاده  ی عباس مصلایینوع 

به بحث معناداری سبکک   1395  –همایش معناداری زندگی در ساحت علم و دین   این جهت که  از 

ای بر این مقاله باشد که در اینجا  تواند به مثابه مقدمهآن مفید دانسته  میزندگی پرداخته و قرآن را در  

بررسی تطبیقی فطرت در اندیشه امام خمینی و  های بعدی این اندیشه پرداخته شده است.  به گام

امیری و نجمه وکیلی در  نشریه معرفت فلسفی زمستان    علامه طباطبائی  قائمی  ساسان زرانی، علی 

مسائل برخی  کلید حل  به عنوان  با حوزه خداشناسی و از سوی دیگر،  در ارتباط    راطرت  له فأمس  1398

شناسی به بررسی گذاشته که بخشی از موضوع این مقاله است با این تفاوت که در اینجا به  حوزه انسان

ارتباط معنا و سبک زندگی در گستره    عنوان نظام معنایی سبک زندگی به آن پرداخته شده است.

از محمد عجمین، ابوالقاسم بشیری و رحیم نارویی نصرتی   ن کریم و نقد دیدگاه ویکتور فرانکلقرآ

به ارتباط معنا با سبک زندگی پرداخته و   1396در پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده پائیز و زمستان  

های  فرضه مثابه پیشنگاه قرآنی را در این مسأله تبیین نموده و نقدهایی هم بر فرانکل وارد آورده، که ب

 این مقاله است.

 پیشینه تحقیق 

و عینیات  رابطه ظواهر  تبیین  به همراه  بررسی خواهد شد  توحیدی  ابتدا مفهوم سبک زندگی  در 

زندگی با معانی و باورهای آن و سپس از عوالم هستی سخن به میان خواهد آمد و اینکه منظور از انسان  

 قبل از این دنیا چیست. 

 



 

 

محمدهادی مفتح، سیدمحمدتقی موسوی فر 80  

 زندگی توحیدی سبک  

  « گروه   ا ی شخص   ک ی  ی از زندگ   ی روش خاص » :  است شده   معنا   گونه ن ی ا لغت    ی ها فرهنگ در    ی سبک زندگ 

  ی ها و ارزش  ها ش ی کننده گرا که منعکس   ستن ی سبک ز   ا ی  ی زندگ وه  ی ش  آن را   ز ی ن و  ( 1990، 1)لغتنامه آکسفورد 

هم طرز    و...که با   5ی سطح اقتصاد   ، 4ی اخلاق   ی ارها ی مع   ، 3ها قه ی ، سل 2ها عادت، نگرش   اند؛ دانسته   گروه   ا ی فرد   ک ی 

تنها الگوی رفتاری عینی است یا شـامل رفـتار  اینکه سبک زندگی آیا    6. سازد ی را م   ی گروه   ا ی کردن فرد    ی زندگ 

زیمل و  نظیر    دارد  زنـدگی تأکید   سـبک   گرایانه بر عینی بودن تقلیل ، برخی با نگاه شود نیز می ی  ن ا مع و   درونـی 

  .نظیر آدلر داند  می   ها منش   و ها  خوی   سبک زندگی را حاصل اما برخی    نام برد   لسلی و    از بوردیو   از او،   پس 

( این مقاله با تاکید بر جایگاه معانی و باورها در سبک زندگی و اینکه مبنای هر  208: ص 1387)مهدوی کنی،  

زندگی به دنبال مقاصد خود از آن  عینیتی آن معنای محبوب فرد و جامعه است و هر کدام در انتخاب سبک  

های  ها، خوی ترین مبنای منش هستند، بر آن است که توحید به مثابه مبنا و نیز به مثابه مقصود بلکه اصیل 

های ظاهری و باطنی آن است. منظور از سبک زندگی توحیدی همین است که  زندگی و اعلی مقصود کنش 

انتخاب  هر  و  است  مقصود  و  مبنا  آن  در  برخواهد  توحید  توحید  و  برخواسته  توحید  از  آن  در  ی 

 ( 355، ص:  1، ج 1417، یی طباطبا گشت.) 

وَ لا تَکونوا  سوره مبارکه حشر فراموشی و نسیان نفس، نتیجه نسیان الله معرفی شده است؛    18در آیه  

وقتى انسان خدا را فراموش کرد، اسماى حسنى  چرا که  الفاسِقونَ.    هُمُ  ئکَِکَالََّذینَ نَسُوا الَله، فَانَساهُم اَنفُسَهُم ، اُول 

کند، یعنى فقر و حاجت  و صفات علیاى او را که صفات ذاتى انسان، ارتباط مستقیم با آن دارد نیز فراموش مى 

ای بین نسیان نفس و رب  ( این آیه ملازمه ویژه 378، ص:  19ج  ، 1374برد.)طباطبایی،  ذاتى خود را از یاد مى 

رعکس آن یعنی تصریح به رابطه مستقیم معرفت نفس و معرفت الله و توحید دارد. به تعبیر  کند و ب برقرار می 

( راه دستیابی به  430، ص 1، ج 1377واسطی،  روایات متعدد و روایت شریف من عرف نفسه فقد عرف ربه )لیثی 

 توحید، خودشناسی و معرفت نفس است. 

 عوالم انسانی در جهان هستی )انسان قبل از دنیا( 

ترین بخش در اندیشه توحیدی، تحلیل عوالم انسانی در جهان هستی است. منظور از جهان  ی از مبنایی یک 

هستی همه موجودات و اشیاء این عالم است. اینکه در نظام معنایی قرآن جهان هستی چگونه است؟ این نگاه  

زیست، حیوانات، جمادات و ...    اثر شگرفی در تنظیم نحوه ارتباطات او با اینها دارد. اینکه با طبیعت، محیط 

 اش تابعی از طراحی باورهای او به جهان هستی است. چگونه برخورد کند همه 

های متعدد و تو در تو مواجه هستیم که عالم بالاتر عالم بعد از خود را  در اندیشه توحیدی قرآن با جهان 

قبل از آن عوالمی وجود دارد و بعد از آن    ترین درجه آن قرار گرفته است که در بر گرفته و این دنیا در پایین 

 
1 OED 

2 attitudes 

3 tastes 

4 moral standards 

5 economic level 

6 https://www.dictionary.com/browse/lifestyle 
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کند  نیز عوالمی وجود دارد و انسان یک مرتبه نزول کرده است و به این دنیا پاگذاشته و مرتبه دیگر صعود می 

تر  رود. رابطه اینها با هم رابطه ظهور و بطون است و عالم پایین و از همان عوالم با وضوح و لطافتی بیشتر بالا می 

عالم بالایی و عالم بالاتر باطن عالم پایینی خواهد بود. آیات فراوانی بر این مطلب گواه است که به بررسی  ظاهر  

 اینها خواهیم پرداخت. 

ها و زمین بلکه از ملکوت داشتن هر چیزی سخن به میان  قرآن صراحتا در چهار آیه از ملکوت آسمان 

أَنْ یَکوُنَ قدَِ اقْترََبَ أَجَلُهُمْ    ءٍ وَ أنَْ عَسى سَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما خَلقََ اللَّهُ مِنْ شَیْ ال   مَلَکوُتِ   آورده: أَ وَ لَمْ یَنْظرُُوا فی 

نگرند و  ( چرا در ملکوت آسمانها و زمین و هر چه را خدا آفریده نمى 185فَبِأَیِّ حَدیثٍ بَعدَْهُ یؤُْمِنُونَ )اعراف  

کنند قُلْ مَنْ بِیَدِهِ  ده باشد راستى پس از قرآن کدام سخن را باور مى اندیشند که شاید اجلشان نزدیک ش نمى 

( باز اى رسول بگو آن کیست که  88ءٍ وَ هُوَ یُجیرُ وَ لا یُجارُ عَلَیْهِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلمَُونَ )مومنون  کُلِّ شَیْ   مَلَکُوتُ 

دانید بگویید  حمایت او نتواند کرد اگر مى ملک و ملکوت همه عالم به دست اوست و او به همه پناه دهد و کسى  

ءٍ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعوُنَ )یس  کُلِّ شَیْ   و نیز إنَِّما أَمْرُهُ إذِا أرَادَ شَیْئاً أنَْ یقَُولَ لَهُ کُنْ فَیَکوُنُ، فَسُبْحانَ الَّذی بِیدَِهِ مَلَکوُتُ

یابید وَ کَذلکَِ نُری إِبرْاهیمَ  بازگشت مى ( منزه است آنکه سلطنت همه چیز به دست اوست و به سوى او  83-82

و این چنین به ابراهیم ملکوت آسمانها و زمین را  (  75السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِیَکوُنَ مِنَ المُْوقِنینَ )انعام   مَلَکُوتَ 

یز  . اما این ملکوت چیست و کجاست؟ و اینکه همه چ دهیم و براى اینکه از یقین کنندگان گردد نشان مى 

 ملکوت دارد به چه معناست و چه تاثیری در سبک زندگی ما خواهد داشت؟ 

شود و  فرماید امر خدا این چنین است که آن هنگام که بگوید باش، می سوره مبارکه یس می   82در آیه  

(  54مرُْ )اعراف  تدریج و تبدیل قوه به فعل در کار نیست و امر را در کنار خلق قرار داده که أَلا لَهُ الْخَلقُْ وَ الْأَ

از آن امر با اسم    83یعنی در طول عالم خلقی، عوالمی هست که امری است و آن ویژگی را دارد. و در آیه  

کند که منزه است خدایی که ملکوت همه چیز در دست قدرت اوست.  این امر یا عوالم امری و  ملکوت یاد می 

وَإِن مِّن شَیْءٍ إِلاَّ عِندَنَا  آن با نام خزائن یاد شده است؛  سوره حجر از    21مافوق آن همان ملکوت است که در آیه  

( در اینجا به خزائن هر چیزی  83( آن تعبیر ملکوت کل شیء)یس 21خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقدََرٍ مَّعْلوُمٍ)حجر  

ما آن را به اندازه   اش در دست ماست و جایگزین شده و فرموده هیچ چیزی نیست مگر اینگه چندین گنجینه 

دهیم. اولا هر چیزی چند خزینه یا گنجینه دارد و به تعبیر طباطبایی به لفظ جمع آوردن  مشخص تنزیل می 

آن، نشان دهنده طولی یا بطنی بودن رابطه آنها با یکدیگر است یعنی آن خزینه در بطن خزینه ماقبل خود و  

ترین خزینه بلکه به یک معنا ظهور همه آنهاست. و  دیک این نیز در بطن قبلی است و آخرین شیئ، ظهور نز 

و آیه    1"وَ أنَْزَلَ لَکمُْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِیَةَ أَزوْاجٍ   "منظور از تنزیل، همان خلقت است که در جای دیگر هم فرموده 

  این خزاین عندناست و   ( و اینکه فرمود 205- 213، ص ص  12، ج 1374)طباطبایی،    2"وَ أنَْزَلْنَا الْحدَِیدَ   "شریفه 

ها نیز ثابت و لایتغیرند به خلاف این عالم مادی محسوس  پس این گنجینه   3ما عِنْدَکُمْ یَنْفدَُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ 

 در این آیه دوبار از تعبیر ما استفاده شده و مقصود از ما هم اسمای حسنای الهی است. که ثبات و بقایی ندارد.  

 
 . 6و نازل کرد براى شما از چهارپایان هشت جفت. سوره زمر، آیه  -1

 .25آهن را نازل کردیم. سوره حدید، آیه  -2
 .96شود و آنچه نزد خداست باقى است. سوره نحل، آیه آنچه نزد شما است فانى مى  -3
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ن عالم، باطنی است که در سبک زندگی توحیدی، انسان از آن غافل نیست. یَعْلَموُنَ  پس ورای ظاهر ای 

گونه  ( باطنی که برای همه اشیا هست. در برخی آیات به 7ظَاهِراً مِّنَ الْحَیَاةِ الدُّنیَْا وَهُمْ عَنِ الْآخرَِةِ همُْ غَافِلوُنَ)روم  

تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ  داند.  گوی می د و همه را تسبیح کن ها و زمین است حکایت می خاصی از آنچه در آسمان 

بِحمَْدِهِ وَ لکِنْ لا تَفقَْهوُنَ تَسْبیحَهُمْ إنَِّهُ کانَ حَلیماً غفَُورا)اسراء    ءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُالسَّبْعُ وَ الْأرَْضُ وَ مَنْ فیهِنَّ وَ إنِْ مِنْ شَیْ 

لِلَّهِ    سَبَّحَ  ( 1لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأرَْضِ )تغابن و جمعه    سَبِّحُ ( و یا این تعبیر در سور مسبحات که ی44ُ

( حکایت از یک حیات و شعور خاصی در راستای همان ملکوت  1ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْض )حشر و صف  

حیات و شعور افعال انسان و اشیاء در    چنین در آیات و روایاتی دیگر از تواند باشد؛ هم داشتن تمام اشیاء می 

یوَْمَ تَجدُِ کلُُّ  شوند.  آیند یا مجسم می می گوید که در قیامت و باطن این عالم به سخن در ارتباط با او سخن می 

وَبَیْنَهُ أَمدَاً بَعِیداً ویَُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ واَللَّهُ  نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عمَلَِتْ مِن سوَُءٍ توََدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَهَا  

 ( 30رَؤُوفُ بِالْعِباَدِ )آل عمران  

برداری از همان چیزهایی است که در این عالم ظاهر  در سبک زندگی قرآنی قیامت و عالم آخرت، پرده 

لَقَدْ کُنتَ  شود که  یی قیامت آشکار و واضح می بوده، آنچه در باطن این زندگی از اکثر انسان پوشیده بوده با برپا 

( یعنی حقایق و بواطن در این عالم حاضر  22فِی غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فکََشَفْنَا عَنکَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْیَوْمَ حدَِیدٌ)ق  

اقعی و حقیقی  بینی. و زندگی و ها برداشته شده و تیزبین شدی و می بوده لکن تو غافل بوده از آن و الان پرده 

است  ها را از فریفته شدن به ظواهر این دنیا که بازیچه داند و مکرر انسان را آن زندگی در باطن این عالم می 

وْ کَانُوا  دارد وَمَا هَذِهِ الْحَیَاةُ الدُّنیَْا إِلَّا لَهوٌْ وَلَعِبٌ وإَِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الحَْیَوَانُ لَ نسبت به حیات واقعی بر حذر می 

کردند که خود انسان و همه آنچه  شد و آن را باور می ( اگر این معرفت بر ایشان مسلط می 64یَعْلَمُونَ)عنکبوت  

پنداشتند و  در آسمان و زمین است باطنی دارد و باید با آن زندگی کرد، هرگز لهو و لعب را زندگی واقعی نمی 

 . شدند ها نمی اسیر محدودیت 

 قرآنی در داستان خلقت انسان   معانی و باورهای 

کند به عنوان آغازین مراحل زندگی انسان  پرداختن و تحلیل داستانی که خدا از خلقت آدم حکایت می 

های نطام معنایی سبک زندگی قرآنی به ارمغان بیاورد. این  ای را در پایه تواند نکات ارزنده قبل از این دنیا، می 

»وَ بَدأََ خَلْقَ الْإنِْسانِ    آدم در حقیقت خلقت جمیع بنى نوع بشر بوده مثلا آیه مطلب مفروغ عنه است که خلقت  

مِنْ طِینٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِینٍ، آفرینش انسان را از گل آغاز کرد، پس آنگاه نسل او را در  

الَّذِی خَلقََکُمْ مِنْ ترُابٍ ثُمَّ مِنْ نطُْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ، او   »هُوَ  ( و آیه 8مقدار قرار داد«)سجده اى از مایعى بى چکیده 

( نیز بر این  67آنگاه از لخته خونى آفرید«)مومن   اى و همان کسى است که شما را از خامى سپس از نطفه 

یان خلقت  کردن از خاك همان جر شود که منظور از خلق حقیقت دلالت دارند، چون از ظاهر آن دو استفاده مى 

 ( 23، ص  8ج    ق، 1390به این معنا اشاره دارد.)طباطبایی،    1آدم علیه السَّلام است. و آیات دیگرى نیز 

- 126و نیز سوره طه     19- 25داستان ابتدای خلقت در چند جای قرآن بیان شده سوره بقره، سوره اعراف  

وَإذِْ قاَلَ ربَُّکَ لِلمَْلَائِکَةِ  فرماید:  ردازیم که می پ . در اینجا به نحوه حکایت خدا از این داستان در سوره بقره می 115
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نحَْنُ نُسَبِّحُ بِحَمدْكَِ وَنقَُدِّسُ لَکَ    یَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَ  قَالوُا أَتَجعَْلُ فِیهاَ مَنْ یُفْسدُِ فِیهَا وَ  خَلِیفَةًإِنِّی جاَعِلٌ فِی الْأَرضِْ  

ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائکَِةِ فَقاَلَ أنَْبِئُونیِ بِأَسْمَاءِ هَؤُلاَءِ إِنْ    وعََلَّمَ آدَمَ الْأَسمَْاءَ کُلَّهَا   ﴾ 30﴿  قَالَ إنِِّی أعَْلَمُ ماَ لَا تعَْلَمُونَ

صَادِقِینَ الحَْکِیمُ  ﴾ 31﴿  کُنْتُمْ  الْعَلِیمُ  أَنْتَ  إنَِّکَ  عَلَّمْتَناَ  مَا  إِلَّا  لَنَا  عِلْمَ  لاَ  سُبحَْانَکَ  أَنْبِئْهمُْ    ﴾ 32﴿  قاَلُوا  آدَمُ  یَا  قَالَ 

واَلْأَ السَّمَاواَتِ  إنِِّی أَعْلمَُ غَیْبَ  لکَُمْ  أَلمَْ أَقُلْ  قَالَ  فَلَمَّا أنَْبَأَهمُْ بِأَسْمَائِهِمْ  وَمَا کُنْتُمْ  بِأَسْمَائِهِمْ  مَا تُبْدوُنَ  رْضِ وَأَعْلَمُ 

وَقُلْناَ یَا    ﴾ 34﴿  فَسَجدَُوا إِلَّا إبِْلیِسَ أبََى وَاسْتکَْبَرَ وکََانَ مِنَ الکَْافِریِنَ  وا لِآدَمَ اسْجدُُوَإِذْ قلُْنَا لِلْمَلاَئکَِةِ    ﴾ 33﴿  تَکْتُموُنَ

أَنْتَ وزََوجُْکَ الجَْنَّةَ وَکُلَا مِنهَْا رَغَداً حَیْثُ شِئْتمَُا وَ الظَّالِمِینَ  آدَمُ اسْکُنْ    ﴾ 35﴿  لاَ تَقرَْباَ هذَِهِ الشَّجَرَةَ فَتَکوُناَ مِنَ 

مْ فِی الْأَرْضِ مُسْتقََرٌّ وَمَتاَعٌ إِلَى  فَأَزَلَّهُماَ الشَّیْطاَنُ عَنهَْا فَأخَْرَجهَُمَا مِمَّا کاَنَا فِیهِ وَقُلْنَا اهْبطُِوا بعَْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ولََکُ

قُلْناَ اهْبِطوُا مِنْهَا جَمِیعًا فَإِمَّا یَأْتِیَنَّکُمْ    ﴾ 37﴿  التَّوَّابُ الرَّحِیمُفَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِماَتٍ فتََابَ عَلَیهِْ إِنَّهُ هوَُ    ﴾ 36﴿  حِینٍ

وَالَّذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّبوُا بِآیَاتِناَ أُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ    ﴾ 38﴿  مِنِّی هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ فَلاَ خوَْفٌ عَلَیهِْمْ وَلَا هُمْ یَحْزنَوُنَ

 1﴾ 39﴿  هُمْ فِیهاَ خَالدُِونَ

 انسان؛ خلیفه خدا 

کند، اول خلافت  این آیات سه نکته مهم در تبیین معانی و باورهایی پیرامون جایگاه و کرامت انسان بیان می 

بر ایشان. اولین تعبیری که خدا راجع به انسان    الهی در زمین، دوم تعلیم همه اسما به او و سوم سجده ملائکه 

کند خلیفه الله بودن اوست. خلیفه باید نمایانگر تمام شئون و احکام  برد و او را اینچنین معرفی می می به کار  

ء مقام آخر لا تتم إلا بکون الخلیفة  قیام شی مستخلف عنه باشد به تعبیر برخی مفسرین در تبیین خلافت:  

ق،  1390بما هو مستخلف)طباطبایی،   حاکیا للمستخلف فی جمیع شئونه الوجودیة و آثاره و أحکامه و تدابیره 

( یعنی انسان خلیفه است از خدای سبحانی که همه اسمای حسنی را داراست و وجودش از هر  115، ص 1ج 

نقص و عیبی مبراست. این خلافت اختصاصی هم به شخص حضرت آدم ندارد و همه ابناء بشر در آن شریکند؛  

قوم    ، که شما را بعد از )إِذْ جَعَلَکُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعدِْ قوَْمِ نُوحٍ کرده  آنچنانچه در آیات دیگر هم به این خلافت اشاره  

 
گمارى    و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشینى خواهم گماشت ]فرشتگان[ گفتند آیا در آن کسى را مى   -1

پردازیم فرمود من  کنیم و به تقدیست مى  و خونها بریزد و حال آنکه ما با ستایش تو ]تو را[ تنزیه مى  که در آن فساد انگیزد  

سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و   ( و ]خدا[ همه ]معانى[ نامها را به آدم آموخت30دانم که شما نمیدانید )  چیزى مى

اى هیچ   ( گفتند منزهى تو ما را جز آنچه ]خود[ به ما آموخته31بر دهید )گویید از اسامى اینها به من خ  فرمود اگر راست مى 

( فرمود اى آدم ایشان را از اسامى آنان خبر ده و چون ]آدم[ ایشان را از اسماءشان خبر داد 32دانشى نیست تویى داناى حکیم )

دانم    داشتید مى  کنید و آنچه را پنهان مى آشکار مى    دانم و آنچه را  فرمود آیا به شما نگفتم که من نهفته آسمانها و زمین را مى 

(و چون فرشتگان را فرمودیم براى آدم سجده کنید پس بجز ابلیس که سر باز زد و کبر ورزید و از کافران شد ]همه[ به 33)

فراوان بخورید  (و گفتیم اى آدم خود و همسرت در این باغ سکونت گیر]ید[ و از هر کجاى آن خواهید  34سجده درافتادند ) 

(پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید و از آنچه در آن بودند 35و]لى[ به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید بود )

ایشان را به درآورد و فرمودیم فرود آیید شما دشمن همدیگرید و براى شما در زمین قرارگاه و تا چندى برخوردارى خواهد بود  

(فرمودیم 37پذیر مهربان است )  ز پروردگارش کلماتى را دریافت نمود و ]خدا[ بر او ببخشود آرى او]ست که[ توبه(سپس آدم ا36)

جملگى از آن فرود آیید پس اگر از جانب من شما را هدایتى رسد آنان که هدایتم را پیروى کنند بر ایشان بیمى نیست و غمگین  

 ( 38نخواهند شد )
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خلیفه  کرد(،)اعراف نوح  الْأَرْضِ 69ها  فِی  خَلائفَِ  جَعَلْناکُمْ  )ثُمَّ  آیه:  و  خلیفه (  را  شما  سپس  و  زمین  ،  در  ها 

( پس معناى تعلیم  62ها در زمین کند()نمل را خلیفه ، و شما  ( و آیه: )وَ یَجْعَلُکمُْ خلَُفاءَ الْأَرْضِ 14کردیم(،)یونس 

ها به امانت سپرده، به طورى که آثار آن استعداد، به  شود که خداى تعالى این علم را در انسان اسماء نیز این می 

  تدریج و دائمی، از این نوع موجود سر بزند، هر وقت در آن راه باشد و هدایت شود، بتواند آن ودیعه را از قوه به 

 فعل درآورد. 

رسد  های این خلیفه، موجه به نظر می کنند با در نظر گرفتن شرایط زمین و توانایی اما اشکالی که ملائکه می 

گوید اینها را از  اند، لذا خدا در پاسخ آنها بعد از آنکه به انسان می خبر بوده مگر اینکه آنها از تعلیم اسما بی 

که در ذیل عنوان ملکوت جهان    إِنِّی أَعْلَمُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ واَلْأَرْضِد،  کن اسماءشان با خبر کن و آدم چنین می 

انسان از خداى سبحان کمالاتى را نمایش  هستی خواهیم گفت که منظور از غیب همان اسماء الهی است. پس  

 کند، که در وسع و طاقت ملائکه نیست. دهد، و اسرارى را تحمل مى می 

 انسان؛ معلم به اسماء 
این اسما و تعلیم آن قطعا از جنس شناخت واژگان و تلفظ به آنها نبوده و الا شرافت دادن انسان با آن بر  

اند معنا نداشت. نه آن  ملائکه مقربش که دائم مشغول تسبیح و تحمید او بودند و از او هیچ سرپیچی نداشته 

بوده. چرا که گر چنین بود وقتی آدم   اسما صرف واژگان بوده و نه آن تعلیم صرف گفتن و شنیدن و آموختن 

رسیدند. پس آن  بر ملائکه اسما را خواند و آنها را باخبر از آن کرد ملائکه نیز باید در شرافت به طراز انسان می 

اند، نه مفاهیمی که تنها در ذهن باشد، موجوداتى  اسما که براى آدم معلوم شد، حقایقى و موجوداتى خارجى بوده 

 اند. ها و زمین نهان بوده غیب آسمان   که در پس پرده 

کند و به این هم بسنده نفرموده و با  واژه اسما را جمع آورده و محلا به الف و لام نموده که افاده عموم می 

کلمه کلها باز بر آن تاکید نموده که همه اسمائم را به او تعلیم نمودم و این خود زمینه خلیفه اللهی او را فراهم  

ای که همه اسماء  اینگونه بتوان گفت که این تعلیم همه اسماء الهی همان خلفه اللهی است؛ خلیفه   نموده و شاید 

توانند خلیفه بالفعل  ها توانایی ظهور همه اسماء الهی را دارند و می تواند ظهور دهد. پس همه انسان خدا را می 

مِن  ای زده است و چنین خطاب کرده  خدا باشند، چنانچه در روایت آمده است که خدا به بنده مومنش نامه 

و قَد جعلتُکَ    کون یَکُن ف   ء ی أقولُ لِلش   ی . أمَّا بعدُ، فإنَّموتُ یَ لا   ی الَّذ   وم یَّالق   یَّالح   ی إل   موتُیَلا   ی الَّذ   وم یَّالقَ  یَّالحَ

( این معنای خلیفه اللهی است و ظهور اسمای  1016ص   2، ج 1411  )فیض کاشانی، کونُیَ کُن ف   ء ی تَقولُ لِلشَّ

 خورد و آثار واقعی در تمام جوانب سبک زندگی او دارد. با توحید و فنای انسان مومن رقم می حسنی که  

 انسان؛ مسجود ملائکه 

مطلب دیگری که این آیه به آن اشاره دارد که در تکمیل نظام معنایی کرامت انسان مهم است، مساله  

ع بنى آدم و در حقیقت خضوع براى عالم  سجده ملائکه براى جمی نکته اول اینکه   سجده ملائکه بر انسان است. 

گاه سجده ملائکه شده از جهت خصوصیت شخصیش نبوده، بلکه از  بشریت بوده، و اگر حضرت آدم )ع( قبله 

این باب بوده که آدم )ع( نمونه کامل انسانیت بوده، و در حقیقت از طرف تمام افراد انسان به منزله نماینده بوده  

 ( 23، ص:  8، ج 1374است،) طباطبایی،  
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بر آدم از باب خضوع ایشان در برابر مقام کمال انسانى بوده، و آدم جنبه قبله را براى ایشان    ملائکه   سجده 

( و  227، ص:  13، ج 1374داشته، وى با وجود خود، انسانیت را در برابر ایشان مجسم نموده بود، )طباطبایی، 

مدبرات و کارگزاران خدا در این عالم هستند، خدا آنان را خادم  یعنی ملائکه در خدمت انسان هستند، آنها که  

( که اشاره به  11)رعد    مِنْ بَیْنِ یدََیهِْ وَ مِنْ خَلفِْهِ یَحفَْظوُنَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّه   مُعَقِّباتٌ  انسان قرار داده است مانند لَهُ 

رار داده و آثار اعمال او را به امر مولا محفوظ  نگهبانانی دارد که جسم و روح انسان را از هر جهت مورد حفاظت ق 

 ( 421، ص:  11، ج 1374دارند. )طباطبایی،  نگه می 

جنت، نه آن بهشت معهود بلکه جایی  چند نکته دیگر از این داستان باقی مانده از جمله اینکه منظور از  

نسان در آن قرار گرفته یعنی از اول  و هبوط یک برنامه الهی بوده که ا   1غیر از آن و غیر از زمین دنیا بوده است 

  ن لکن در ابتدای خلقت در آ   ( 196، ص:  1، ج 1374)طباطبایی،  انسان خلیفه خدا در زمین قرار گرفته بوده 

جنت جای گرفته بود تا آزمایشی دیگر شود و با انتخاب خود به زمین بیاید. اما اینکه آن آزمایش چه بوده و آن  

ده بوده چه بوده را به دلیل اهمیت آن و اختلاف نظر فراوان در آن مورد بررسی  درختی که از آن نهی و منع ش 

 دهیم. قرار می 

 بررسی ماهیت خطیئه انسان  

مظهر  دوم  و    کند توجه می   به کثرات اسمائیه   اینکه اول    دانسته   داراى دو مرتبه را  امام خمینى خطیئه آدم  

از این رو او بر اثر کمترین توجه و عنایت دچار گناهى    ( 72ص   ، 1370)خمینی،  اکل از شجره منهیَّه است   که   آن 

مرحله اول توجه    : انجامید. در واقع تنزل از مقام قرب در دو مرحله صورت گرفت   آن جنت شد که به اخراجش از  

پس از خوردن از شجره به وقوع   . به کثرات بود و مرحله دوم که همان ظهور و تحقق خارجى هبوط مى باشد 

فتد و  ا پیوست. هبوط به زمین و تنزل از مقام قرب از این منظر نه تنها باعث گردید تا انسان در قوس صعود بی 

اگر حضرت آدم  و به تعبیر ایشان  بلکه سبب ایجاد فیض و رحمت در عالم هستى هم گردید.    ؛ به کمال نائل آید 

در ملک نمى شد, این همه بساط رحمت در دنیا و آخرت بسط پیدا نمى    ماند و وارد به آن جذبه الهیه مى 

آدم)ع( اگر در تحت جذبه غیبیه مانده بود و در آن  :  و در جایى دیگر مى نویسد   ( 123، ص 1386)خمینی،  کرد. 

  از تعمیر عالم و کسب کمالات ملکیه آثارى   ، حال فنا و بى خبرى که بهشت دنیا به آن معبر است باقى مى ماند 

توجه به کثرات حاصل شد و از درخت گندم که صورت دنیا در عالم   ، نبود. پس به واسطه تسلط شیطان بر او 

باب کثرت مفتوح و راه کمال و استکمال بلکه کمال جلا و استجلا باز    ، پس از آن توجه   . جنت است تناول نمود 

کرد از تمامى استعدادهاى  مى ماند و به طبیعت توجه ن حتى اگر در بهشت مى (  42ص   ، 1377)خمینی،  شد. 

آمد. بنابراین ایشان بر این  اى براى به فعلیت رسیدن آدمیت او به وجود نمى ماند و زمینه انسانى خود دور مى 

مطلب  این    از   ( 46، ص 1372)خمینی،    ساقط مى شد.   بودن   ماند از آدم باور است که: اگر به آن جذبه باقى مى 

او با هبوط در زمین  کمال  مان ابتدا براى زندگى در زمین آفریده شده بود و  آید که اساساً آدم از ه برمى نیز  

بلکه چون کارى    ، آید گشت. خوردن از شجره ممنوعه بر اساس این دیدگاه نه تنها خطا به شمار نمى ممکن مى 

 
مى   -1 روایات ظاهر  و  آیات  این  استاز جمیع  بوده  و همسرش  السلام  علیه  آدم  براى  برزخى«  مذکور »حالى  امور  که   شود 

 ( 46، ص: 1388)طباطبایی، 
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راى  بایسته است و اولین اقدام آگاهانه اوست ب   ، است در جهت تحقق آن برنامه اصلى و از پیش تعیین شده 

 متکامل ساختنِ انسانیتش و انجام این کار در نظام اتمَّ و احسن هستى کارى لازم و حتمى بوده است.  

چون آدم با توجه به عالم  داند،  امام خمینی شجره ممنوعه را تجلی دنیا و عالم کثرت در آن جنت می   

طبیعت از عالم ملکوت خارج گردید همین توجه و عنایتش به طبیعت باعث گردید تا دنیا در عالم مثال یا  

بهشت دنیا به صورت شجره نمودار گردد. پس از این آدم به سویِ درخت حرکت کرد و خود را بدان آلوده نمود,  

چون آدم)ع( از ظهور ملکوتى    و » ک شدن به صورت بهشتى دنیا.  ابتلاى به خطیئه هم عبارت بود از این نزدی 

ایجادى, به توجه به ملک خود خارج شد, محدث به حدث اکبر و مجنب به جنابت عظمى گردید. و چون این  

توجه در حضرت مثال یا بهشت دنیا متمثل شد, دنیا به صورت شجره درآمد, و آدم به توجه و مشى به سوى  

  ( 47، ص 1372« )خمینی،  ست و برسرنهادن و اعظام نمودن آن مبتلاى به خطیئه شد. آن و برداشتن به د 

)خمینی،  شجره ممنوعه از دیدگاه ایشان باطنى دارد که باطن آن عبارت است از همان توجه به کثرات اسمائیه.  

حضرت آدم  شاید خطیئه    امام در ادامه احتمال دیگرى براى شجره ممنوعه بیان مى فرماید: و   ( 354، ص 1378

ابوالبشر همین توجه قهرى به تدبیر ملک و احتیاج قهرى به گندم و سایر امور طبیعیه بوده و این از براى اولیاء  

 ( 123، ص 1386)خمینی، خدا و مجذوبین خطیئه است.  

 بررسی ماهیت شجره ممنوعه و خوردن از آن 

أَخْبرِْنِی عَنِ الَشَّجَرَةِ اَلَّتیِ   رَسُولِ اَللَّهِابِْنَ   یَا در روایتی از امام رضا نقل شده که محضر حضرت عرض شد  

ا اَلْعِنَبُ  مَا کَانَتْ فَقَدِ اخِْتَلفََ اَلنَّاسُ فِیهَا فَمِنْهمُْ مَنْ یَروِْی أَنَّهَا اَلْحنِْطَةُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَروِْی أَنَّهَ  حَوَّاءُ وَ آدَمُ أَکَلَ مِنْهَا 

همه    ( 306، ص  1، ج 1378)ابن بابویه،  فقََالَ عَلَیهِْ السَّلَامُ کلُُّ ذَلِکَ حَقٌّ  ؟ هَا شجََرَةُ اَلْحَسَدِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَرْوِی أَنَّ 

داده  احتمال  شنید آنچه  پاسخ  در  و  کرد  سوال  وجوه  این  معنای  از  راوی  است.  حق  اَلصَّلْتِ یاَ   اند  إنَِّ   أَبَا 

اَلْحِنْطَةِ وَ فِیهَا عِنبٌَ وَ لَیْسَتْ کَشَجَرةَِ اَلدُّنْیَا   اَلْجَنَّةِ شَجَرَةَ و این از خصوصیات عالم  تَحْملُِ أَنْواَعاً فکََانَتْ شَجرََةُ 

 برزخ است. 

ى ذِکْرُهُ  لَمَّا أَکْرمََهُ اَللَّهُ تَعَالَ  آدَمَ عَلَیْهِ السَّلامَُ وَ إِنَّافزایند که  اما در ادامه حضرت نکته جدیدی را بر آن می 

فَعَلِمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ ماَ وَقَعَ فِی    ؟ قاَلَ فیِ نفَْسِهِ هَلْ خَلقََ الَلَّهُ بَشَراً أَفْضَلَ مِنِّی  اَلْجَنَّةَ بِإِسْجاَدِ مَلَائکَِتِهِ وَ بإِِدْخاَلِهِ

فَوجَدََ عَلَیْهِ مکَْتُوباً   اَلْعرَْشِ رَأْسهَُ فَنَظرََ إِلَى سَاقِ آدَمُ فَرَفعََ عرَْشِاَلْ وَ انُْظُرْ إِلَى سَاقِ آدَمُ یَا   ! نَفْسِهِ فَناَدَاهُ ارِْفعَْ رَأسَْکَ

اَللَّهُ إِلاَّ  إِلَهَ  وَ  مُحمََّدٌ لَا  آلِهِ  وَ  عَلَیْهِ  اللَّهُ  صَلَّى  اَللَّهِ  اَلسَّلَامُ رَسوُلُ  عَلَیْهِ  طَالبٍِ  أَبِی  بْنُ  وَ  عَلِیُّ  اَلْمؤُْمِنِینَ    أَمِیرُ 

آدم علیه    اَلجَْنَّةِ و آن زمان که خداوند  سَیِّداَ شَباَبِ أَهْلِ اَلْحُسَیْنُ وَ اَلْحسََنُ سَیِّدَةُ نِسَاءِ اَلْعَالمَِینَ وَ فَاطِمةَُ زَوْجَتُهُ

- بحال تا  - السَّلام را به سجده در آوردن ملائکه و وارد شدن در بهشت،اکرام نمود،آدم با خود گفت:آیا خداوند 

آنچه را در درون آدم گذشته بود،دانست،او را صدا زد که اى    و خداوند   ؟ بشرى بهتر از من خلق کرده است 

عرش نگریست و این نوشته را در آنجا    ة سرش را بلند کرد و به پای   نگر،آدم عرش ب   ة آدم!سرت را بلند کن و به پای 

بن ابی طالب امیر مؤمنان است و همسرش فاطمه    و علىَّ  داست خ   رسول   نیست، محمَّد   ه معبودى جز اللَّ»   : یافت 

  .« و حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بهشت هستند   سرور زنان جهان است، 
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جمَِیعِ خَلْقِی  یَا رَبِّ مَنْ هؤَُلاءَِ فقََالَ عَزَّ وَ جَلَّ هؤَُلَاءِ مِنْ ذُرِّیَّتِکَ وَ هُمْ خیَْرٌ مِنْکَ وَ مِنْ   آدَمُ عَلَیْهِ السَّلامَُ فَقَالَ

خدایا!اینها چه کسانى    وَ لاَ اَلسَّماَءَ وَ اَلْأَرْضَ آنگاه آدم عرضه داشت:  اَلنَّارَ وَ اَلْجَنَّةَ وَ لَوْ لَا هُمْ مَا خَلقَْتکَُ وَ لاَ خَلقَْتُ

مخلوقاتم بهترند،و اگر آنان  اینها از فرزندان تو هستند و آنان از تو و از تمام    فرمود: - عزَّ و جلَّ - هستند؟خداوند 

 . کردم نبودند،نه تو و نه آسمان و زمین و بهشت و دوزخ را خلق نمى 

و    فَإیَِّاكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَیْهِمْ بِعَیْنِ اَلْحَسَدِ فَأخُْرِجَکَ عَنْ جِواَرِی کنند که  در ادامه، حضرت نهی الهی را بیان می 

آید شاید  برآن هست و با توجه به روایات دیگر که در ادامه می   با توجه به ادله عصمت منظور تمنای و غبطه 

باشد.   خدا  اذن  بدون  ایشان  جایگاه  تمنای  فَتَسَلَّطَ  منظور  مَنْزِلَتَهُمْ  تمََنَّى  وَ  اَلحَْسَدِ  بِعَیْنِ  إِلَیْهِمْ  فَنظََرَ 

نُهِیَ عَنْ اَلشَّیْطَانُ عَلَیْهِ اَلَّتِی  بِعَیْنِ   فاَطمَِةَ عَلَیْهاَ السَّلَامُ لِنظََرهَِا إِلَى  حَوَّاءَ هاَ وَ تَسلََّطَ عَلَى حَتَّى أَکَلَ مِنَ اَلشَّجرََةِ 

رِهِ  فَأَخْرجََهُماَ اَللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ عَنْ جَنَّتِهِ فَأَهْبطََهُمَا عَنْ جِواَ  آدَمُ عَلَیْهِ السَّلَامُ اَلْحَسَدِ حَتَّى أَکَلَتْ مِنَ اَلشَّجرََةِ کَمَا أَکلََ

ولى او با    که در این صورت تو را از جوار خودم بیرون خواهم کرد،   مبادا با حسد به آنان بنگرى!    .1إِلَى اَلْأَرْضِ 

شد تا اینکه از درختى    حسد به آنان نگاه کرد و مقام و منزلت آنان را آرزو نمود و در نتیجه شیطان بر او مسلَّط 

سلام  - بخاطر اینکه به فاطمه   شد،   پس از آن شیطان بر حوَّاء نیز مسلَّط   و   تناول نمود،   که از آن نهى شده بود، 

آن دو را از  - عزَّ و جلَّ- آدم،از درخت خورد،و خداوند   مثل   نتیجه   در   و   بود   کرده   نگاه   حسد   چشم   با - علیها   ه اللَّ

 بهشت خود بیرون کرد و از جوار خویش به زمین فرستاد. 

و همچنین این تعبیر که وَ لا تَقْربَا هذِهِ الشَّجَرَةَ    2در تفسیر البرهان روایات دیگری نیز دال بر این معنا هست 

دَرجََةَ مُحمََّدٍ وَ   الدَّرَجةَِ دوُنَ غَیْرِهِمْ، وَ هِیَ  تَلْتَمِسَانِ بِذَلِکَ  بِهَذِهِ  اللَّهَ تَعَالَى خَصَّهمُْ  آلِ محَُمَّدٍ وَ فَضْلَهُمْ، فإَنَِّ 

مِنْهَا بغَِیْرِ إِذْنٍ خَابَ    ، وَ مَنْ تَنَاوَلَالشَّجَرَةُ الَّتِی مَنْ تَنَاوَلَ مِنْهَا بإِِذْنِ اللَّهِ أُلهِْمَ عِلْمَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ مِنْ غَیْرِ تَعَلُّمٍ 

بِغَیرِْ    - کمََا أَرَدتُْماَ   - دَرجََةً قَدْ أوُثِرَ بِهاَ غَیرُْکُمَا  بِمَعْصِیَتِکمَُا وَ الْتمَِاسِکمَُا   مِنْ مُرَادِهِ وَ عَصَى رَبَّهُ. فَتَکوُنا مِنَ الظَّالِمیِنَ

 ( 179، ص:  1ق، ج 1415حُکْمِ اللَّهِ تَعاَلَى. )بحرانی،  

آید این است که آدم )به عنوان نمادی از نوع بشر(  چه از کنار هم گذاشتن این ادله و شواهد به دست می آن 

با دیدن شجره مقامات اهل بیت شوق رسیدن به آنها را در سرپروراند و از خطرات این مسیر پروا نکرد و خود  

اثبات کرد که ظلوم جهول است. و شیطان    های این دنیا انداخت و ها و آلام و محدودیت را به دل کثرات و سختی 

دیده که نهی پروردگار به آن تعلق گرفته لکن  خبر بوده و صرفا ظاهر قضیه را می هم از باطن این امر الهی بی 

باطنش که آزمونی بود برای اثبات ظلوم و جهول بودن انسان که هیچ حد و مرزی برای رشد و تعالی و کمال  

 زند. ن به محبوب مطلقش به همه چیز پشت پا می قائل نیست و در راه رسید 

رسیدن به مقامات معنوی اهل بیت یگانه تمنا و آرزویی بوده که انسان را به دام این دنیا انداخته تا سیر  

های رفیع معنوی اهل بیت بپیماید و این آرزو بر زبان انبیا هم جاری بوده است آنجا که  استکمال خود را تا قله 

 
السلام  -1 علیه  الرضا  أخبار  الأخبار  -    306صفحه ,     1جلد ,     عیون  تفسیر   -  124صفحه ,     1جلد ,     معانی  فی  البرهان 

 186صفحه ,    1جلد ,   القرآن

مْ، وَ لَا یَتنََاوَلُ مِنْهَا بِأَمْرِ اللَّهِ إِلَّا هُمْ، وَ مِنْهَا  فَقَالَ تَعَالىَ: وَ لا تَقرَْبا هذِهِ الشَّجَرَةَ شَجَرَةَ العْلِْمِ، فَإِنَّهَا لِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ خَاصَّةً دُونَ غَیرِْهِ  -2

لیَْتِیمَ وَ الْمسِْکِینَ وَ  اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحسَُیْنُ )عَلَیْهِمُ السَّلَامُ( بَعْدَ إِطْعَامِهِمُ ا  مَا کَانَ یتََنَاوَلُهُ النَّبِیُّ )صَلَّى

 ( 179، ص: 1ق، ج 1415الْأَسیِرَ، حَتَّى لَمْ یُحسُِّوا بَعْدُ بِجوُعٍ وَ لَا عَطَشٍ وَ لَا تَعَبٍ وَ لَا نَصَبٍ. )بحرانی، 
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گوید: یَا سُلَیمَْانُ اقْنَعْ بِمَا أعَْطَیْتُکَ، فَلَنْ تَبْلُغَ شَرَفَ مُحَمَّدٍ،  کند و خدا در پاسخ می ا درخواست می سلیمان از خد 

لَمَّا    کَ الجِْنَانِ عَلىَ درََجَةِ محَُمَّدٍ وَ فضَْلِهِ وَ جَلَالِهِ، فَأُخرْجَِکَ عَنْ مُلْکِکَ کَماَ أخَْرجَْتُ آدَمَ عَنْ تلِْ  وَ إیَِّاكَ أَنْ تقَْتَرحَِ 

لَهُ فضَْلُهُمَا )  الَّتِی أمََرْتُهُ أنَْ لاَ یقَْربََهَا، یرَُومُ أَنْ یکَوُنَ  ،  مام عسکری به ا منسوب  اقْتَرحََ دَرجََةَ مُحمََّدٍ فِی الشَّجَرَةِ 

 ( 589ص ،  1، ج 1409

کَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کَلِمةًَ طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ  أَ لَمْ ترََ    : د ی فرما ی م   م ی است که قرآن کر   ی ا شجره، همان شجره   ن ی ا 

تُؤتْی  السَّماء *  فِی  فَرعُْها  وَ  ثابتٌِ  أَصْلُها  الْأَمْ  طَیِّبَةٍ  اللَّهُ  یضَْرِبُ  وَ  ربَِّها  بإِِذْنِ  کُلَّ حینٍ  لَعَلَّهُمْ    ثالَأُکُلَها  للِنَّاسِ 

أَصْلُها   ...  : »سَأَلْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قوَْلِ اللَّهِ تعََالَى د ی فرما ی م  ز ی آن ن   ل ی ذ   ات ی روا ( چرا که 24)ابراهیم  یَتَذَکَّروُن 

تُهُمْ  وَ الْأَئمَِّةُ أَغْصَانهَُا وَ شِیعَ  هاَ ثابتٌِ وَ فَرعُْها فِی السَّماءِ فقََالَ: رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اللَّهِ جَذرُْهَا وَ عَلِیٌّ ذِرْوُهاَ وَ فاَطمَِةُ فَرْعُ

 ( 60ص ،  1ج     ، 1367  صفار قمی، « عین همان تعبیری که برای آن شجره در بالا بیان فرمودند. ) أَوْرَاقُهَا 

مردم    ه ی که بق  ی شجره مبارکه هستند، در حال  ک ی از   و  السلام هستند   هم ی عل  ت ی از اهل ب  ان ی ع ی ش   ن ی بنابرا 

از اشجار د   هم ی عل   اء ی انب   ی و حت    ، 1ج   تا، و حسکانی، بی   40ص ،  1ج ،  1383طبری آملی، ) 1هستند   گر ی السلام 

  ی العسکر ) 2اند بوده   ان ی ع ی السلام و ش   هم ی عل   ت ی معترف به فضل اهل ب   شه ی هم   اء ی خاطر انب   ن ی هم   به (  553ص 

)ابن    3. بودند ی و آله م   ه ی الله عل   ی صل   امبر ی آرزو داشتند از امت پ   ی و برخ   ( 589ص   ، 1ج    ، 1409،  السلام   ه ی عل 

 ( 31ص ،  2ج ق،  1378بابویه،  

 بررسی امانت الهی و قابلیت انسان ظلوم و جهول 
  72آنچه در یکی از بندهای گذشته پیرامون ظلوم و جهول خواندن انسان آمد، نیاز به توضیح دارد. در آیه  

عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ  فرماید إِنَّا عَرضَْنَا الْأَمانةََ  سوره مبارکه احزاب که سخن از عرض امانت الهی است می 

إِنَّهُ کانَ    خداوند که   الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أنَْ یحَْمِلْنَها وَ أَشفَْقْنَ منِْها وَ حَمَلهََا الْإنِْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جهَُولًا  این کلام 

عرض امانت در وجود دنیایى محقق    ظَلُوماً جَهوُلًا حکایت از ظلم و جهالتى قبل از تحمَّل امانت دارد. اگر این 

که در بعضى  شده باشد باید ظلم در نشئه سابق باشد و مراد از امانت در این صورت همان تکلیف است، کما این 

اى  روایات تفسیر گشته و اگر موطن این عرض امانت قبل از وجود دنیوى باشد باید ظلم به طریق اولى در نشئه 

که در بعضى از روایات  و در این صورت امانت همان ولایت خواهد بود، کما این قبل از دنیا محقَّق شده باشد  

 ( 47، ص:  1388)طباطبایی،   دیگر وارد شده و هر دو تفسیر صحیح است. 

مراد از امانت کمالى است که از ناحیه تلبس و داشتن اعتقادات حق و نیز تلبس به اعمال صالح و سلوك  

از حضیض ماده به اوج اخلاص ارتقاء پیدا کند و خداوند انسان حامل آن  طریقه کمال حاصل شود به اینکه  

امانت را براى خود خالص کند و در این کمال هیچ موجودى نه آسمان، و نه زمین، و نه غیر آن دو، شریک  

 
مْ فِی شَجَرَةٍ أَنَا أَصْلُهَا وَ فَاطِمَةُ فَرْعُهَا  »خُلِقَ النَّاسُ مِنْ أَشْجَارٍ شَتَّى وَ خُلِقْتُ أَنَا وَ عَلِیُّ بْنُ أبَِی طَالِبٍ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ فَمَا قَوْلُکُ  -1

ى فِی  ارُهَا وَ شِیعَتُنَا أَورَْاقُهَا فَمَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصاَنِهَا سَاقَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ مَنْ تَرَکَهَا هَوَوَ عَلِیٌّ لِقَاحُهَا وَ الْحَسَنُ وَ الْحسَُیْنُ ثِمَ

 النَّار«

 یِّینَ، وَ فَضْلِ شِیعَتِهِمَا عَلَى سَائِرِ الْمُؤْمِنِینَ بِالنَّبِیِّینَ«»وَ أنََّهُمْ کلَُّهُمْ دَلُّوا عَلَى فَضْلِ مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْمُرْسَلِینَ، وَ فَضْلِ عَلِیٍّ سَیِّدِ الْوَصِ   -2

أُمَّةِ   نْ هُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ یَا رَبِّ اجْعَلْنِی مِ»عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ قَالَ: قَالَ رسَُولُ اللَّهِ إِنَّ موُسَى عَلَیْهِ السَّلَامُ سَأَلَ ربََّ   -3

 «.مُحَمَّدٍ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعاَلَى إِلَیْهِ یَا موُسَى إنَِّکَ لَا تَصِلُ إِلَى ذَلِکَ 
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زمین،  انسان نیست. پس مراد از امانت عبارت شد از ولایت الهى، و مراد از عرضه داشتن این ولایت بر آسمانها و  

و سایر موجودات مقایسه این ولایت با وضع آنهاست که اگر ولایت الهى را با وضع آسمانها و زمین مقایسه کنى،  

تواند حامل آن باشد. و معناى امتناع آسمانها و  خواهى دید که اینها تاب حمل آن را ندارند و تنها انسان مى 

که در انسان استعداد و صلاحیت تلبس آن هست، ولى  زمین، و پذیرفتن و حمل آن به وسیله انسان این است  

 ( 526، ص:  16، ج 1374در آسمانها و زمین نیست.)طباطبایی،  

این امانت که از آن تعبیر به کمال یا ولایت بکنیم همان تعلیم به اسماء است و قابلیت ظهور همه اسما در  

به جمیع   را همان مظهریت  امانت  زاده  است. علامه حسن  و صفات می انسان  ،  1379داند)خوارزمی،  اسما 

گیرد  ای از جذبات رحمان، محب را چنان در بر می ای دارد. چرا که جذبه ( که تنها انسان چنین مرتبه 100ص 

کند و علی  که وقت عرض امانت به عقل جزیی و هر چه او را از حمل چنین بار گرانی منصرف کند التفات نمی 

بد که حمل این با بر نفس ناتوان، ظلمی عظیم است، از حمل آن امتناع  یا رغم آنکه به عقل خویش درمی 

گردد، نه آنکه چون حامل  گردد؛ یعنی به واسطه این دو صفت حامل امانت الهی می کند و ظلوم و جهول می نمی 

 ( 30، ص 1394امانت شد متصف به ظلوم و جهول شود.)ارشد ریاحی،  

خویش، و جاهل به آثار و عواقب وخیم این    ظَلُوماً جَهوُلًا چون او ستمگر به نفس   وَ حَمَلَهَا الْإنِْسانُ إِنَّهُ کانَ 

داند که اگر به این امانت خیانت کند عاقبت وخیمى به دنبال دارد، و آن هلاکت دایمى  امانت است، او نمى 

یت آن را داشت که  تر چون که انسان به خودى خود فاقد علم و عدالت بود، ولى قابل اوست. و به معنایى دقیق 

( و در نتیجه از حضیض ظلم و جهل به اوج  527، ص:  16، ج 1374)طباطبایی،  1خدا آن دو را به وى افاضه کند 

 عدالت و علم ارتقاء پیدا کند. 

( این  22- 35، ص 1394به تعبیر امام و برخی دیگر از متفکران نظیر ملاصدرا و ابن عربی)ارشد ریاحی،  

ظلوما جهولا بالاترین وصفی است که خدا برای  گوید: » است و امام در این رابطه می تعبیر مدح مقام انسانی  

ها را شکسته و همه چیز را شکسته؛ جهولا برای اینکه به هیچ چیز توجه ندارد  انسان کرده؛ ظلوما که همه بت 

 ( 253، ص 19، ج 1358.«)خمینی،  و هیچ چیز را متوجه به آن نیست، غافل از همه است 

 رت الهی انسان بررسی فط 

دارد و او را در طراحی و تنظیم نظام معنایی خویش  های انسان پرده برمی آیه دیگری که از قابلیت 

فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا  کند آیه فطرت است؛  باشد کمک می اش می که مبنا و ریشه سبک زندگی 

)روم   عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ  

30  ) 

اگر در تمام دوره های  » که  داند  امام خمینی اولین ویژگی فطری وجود انسان را  عشق به کمال می 

از طوایف و ملل را استنطاق کنی، این عشق و محبت  زندگانی بشر قدم زنی و هر یک از افراد هر یک  

بلکه در تمام حرکات و سکنات و زحمات    را در خمیره او می یابی و قلب او را متوجه کمال می بینی. 

 
، ص  25، ج  1420ظلوم و جهول را به تعبیر فخر رازی به معنای امکان ظلم و جهل بگیریم نه در معنای مبالغه )فخر رازى،  -1

236 ) 
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ای واردند مشغولند، عشق به کمال  و جدیتهای طاقت فرسا، که هر یک از افراد این نوع در هر رشته 

واداشته  آن  به  را  به کمال  182، ص  1386،  «)خمینی آنها  است، عشق  فطرت همان عشق  این  ( که 

از ویژگی بی    ، ی ن ی )خم   گویند میوه همین مطلب است. ها و مختصات فطرت می نهایت. و مابقی آنچه 

 (628، ص  1382

دین را خطاب قرار  ها اعم از مسلمان و اهل کتاب و کافر و بی توجه به این نکته که امام همه انسان 

-دهد. یکی از وجوهی که سبک زندگی قرآنی را جهان ها را به فطرت عشق الهی تنبه می آن دهد و  می 

کند، همین توجه به فطرت است. قرآن  فایده نمی کند و تاریخ و جغرافیا آن را پوسیده و بی شمول می 

راه حل  اند.  معارف و دستوراتش را مبتنی بر فطرت قرار داده. همه انبیا مردم را به فطرت دعوت کرده 

اساسی، بازگشت به ادبیات و منطق فطرت است در سبک زندگی و اصلاح جامعه. با منطق فطرت، شما  

گذاری و بیداری و اصلاح آن، موجب تغییر و اصلاح مابقی  ترین بعد وجودی انسان می دست بر عمیق 

ی شد و فطرتش بیدار  شود. اگر انسان فطر ابعاد ظاهری او اعم از رفتار و گفتار و ارتباطات و غیره می 

شد و توانست از آن مراقبت کند، ظهور این فطرت و تطبیق آن با شرایط خاص زمانی و مکانی، به  

دهد  دهد که امر مولاست و آن را برای مولا انجام می تشخیص خود اوست، یعنی آن چیزی را ظهور می 

 یابد.  و نور آن را در فطرت خود می 

با  آوردن همه آن کمال مطلق را می به دست  فطرت  در حقیقت،   این جز  و  آن  فنای در  خواهد 

نخواهد شد  فنا در کمال مطلق  همان  حصول آن حقیقت که  و    محقق  حقیقت ولایت است، حصول 

است؛ پس حقیقت ولایت نیز از فطریات است و از این جهت است که در روایت شریفه، فطرت الله التی  

، ح  53، باب  330ق، ص  1391،  ابن بابویه تفسیر فرموده )   معرفت   فطر الناس علیها را گاهی به فطرت 

9 )  ( توحید  به فطرت  بابویه گاهی  باب  330ق، ص  1391،    ابن  به  (  5و 4و 2و 1، حدیث  53،  و گاهی 

، باب  329ق، ص 1391، ابن بابویه و گاهی به اسلام ) (  23، ح 262، ص 3تا: ج فطرت ولایت)بحرانی، بی 

السلام( روایت شده که فرمود: فطرة الله التی  ت است که از امام باقر )علیه و در بعضی از روایا ( 3، ح  53

، ص  3تا: ج  )بحرانی، بی   فطر الناس علیها، لا اله الا الله و محمد رسول الله و علی امیرالمؤمنین ولی الله. 

زیرا   شود؛ می   که ولایت از شعبة توحید شمرده بر مطلب اول بند است  ، این حدیث شاهد ( 19، ح  262

حقیقت ولایت، فیض مطلق است و فیض مطلق، ظل وحدت مطلقه است و فطرت بالذات متوجه کمال  

 ( 100و 99، ص  1382)خمینی،    . اصلی و بالتبع متوجه کمال ظلی است 

  گیری نتیجه 

سبک زندگی قرآن، ریشه، مبنا و محورش توحید است و توحید در ارتباط ویژه با معرفت نفس است. از  

لوازم این سبک زندگی توجه ویژه به معنا و باطن زندگی است. انسان ورای این دنیای ظاهری، قبل و بعد از  

این عالم در عوالمی بوده و خواهد بود که فهم، باور و توجه به آن تاثیر شگرفی در زندگی امروز او دارد. قرآن  

ت که توجه به هر یک از اینها حضور انسان در  چند ویژگی از زندگی انسان قبل از این دنیا حکایت فرموده اس 

شود. برخی  اش دمیده می های زندگی ها و کنش بخشد و همچو روحی در تک تک لحظه این دنیا را حیات می 
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دارد و برخی غایت و نهایت زندگی او را که همان بازگشت به جایگاه  های رشد و تعالی او برمی پرده از زمینه 

کند. اختصاصاتی نظیر خلیفه خدا، معلم به اسما و مسجود  اکم تعودون( را نمایان می برین خویش است)کما بدان 

 ملائکه بودن، تحمل امانت الهی و مفطور بودن به فطرت که این معانی مبنای سبک زندگی اوست. 

است و    تمام شئون و احکام مستخلف عنه   یندگی نما در این مقاله بیان شد که مراد از خلیفه خدا بودن،  

ها و زمین بوده نه صرفا الفاظ  مقصود از تعلیم اسما کشف حقایق و موجوداتی خارجی در پس پرده غیب آسمان 

. مراد از مفطور به فطرت الهی  را دارند   ی ظهور همه اسماء اله   توانایی   ها همه انسان و واژگان و از این روست که  

ها و کمالات بودن و صبغه و قوه اسمای الهی را داشتن  طلب انسان و جویای همه زیبایی بودن نیز همین کمال  

است. مراد از سجده ملائکه، خضوع ایشان در برابر مقام انسانی و در خدمت بودن ایشان است به امر خدا برای  

سانی است. نیز  انسان. امانت همان مظهریت جمیع اسما و صفات است و ظلوم و جهول بودن برترین وصف ان 

آن محقق نخواهد  فنای در  خواهد و این جز با به دست آوردن همه آن کمال مطلق را می فطرت بیان شد که 

حقیقت ولایت است، حصول فنا در کمال مطلق است؛ پس حقیقت ولایت  همان  حصول آن حقیقت که  و    شد 

التی فطر الناس علیها را گاهی به فطرت    نیز از فطریات است و از این جهت است که در روایت شریفه، فطرت الله 

زیرا حقیقت    است که ولایت از شعب توحید  ؛ چرا  گاهی به فطرت توحید و گاهی به فطرت ولایت   ، معرفت 

ولایت، فیض مطلق است و فیض مطلق، ظل وحدت مطلقه است و فطرت بالذات متوجه کمال اصلی و بالتبع  

 . متوجه کمال ظلی است 

داند و معتقد است اگر آن انتخاب نبود اصلا کمال آدمی  را مطابق برنامه الهی می   امام خمینی خطای آدم 

داند که این  ای الهی و از پیش تعیین شده می یافت، چنانچه علامه طباطبایی نیز هبوط را برنامه تحقق نمی 

داند(.  اس گنهگار می باورها اثر مستقیم در زندگی انسان دارد)در مقابل آنچه در الهیات مسیحی انسان را از اس 

و نیز مطابق روایت تصریح شد که آدم به عنوان نمادی از نوع بشر با دیدن شجره مقامات اهل بیت شوق رسیدن  

های  ها و آلام و محدودیت به آنها را در سرپروراند و از خطرات این مسیر پروا نکرد و خود را به دل کثرات و سختی 

خبر بوده و صرفا ظاهر  لوم جهول است. و شیطان هم از باطن این امر الهی بی این دنیا انداخت و اثبات کرد که ظ 

دیده که نهی پروردگار به آن تعلق گرفته لکن باطنش که آزمونی بود برای اثبات ظلوم و جهول  قضیه را می 

ش به  بودن انسان که هیچ حد و مرزی برای رشد و تعالی و کمال قائل نیست و در راه رسیدن به محبوب مطلق 

زند. رسیدن به مقامات معنوی اهل بیت یگانه تمنا و آرزویی بوده که انسان را به دام این  همه چیز پشت پا می 

 . های رفیع معنوی اهل بیت بپیماید دنیا انداخته تا سیر استکمال خود را تا قله 

 کتابنامه 

 قرآن کریم، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی

، تحقیق على عبدالبارى  روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانیق(،  1415آلوسى، سید محمود )

 عطیة، بیروت: دارالکتب العلمیه. 

 ، قم: دارالکتاب الاسلامی.غررالحکم ق(، 1410) عبدالواحدآمدی، 
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 ( العزیز المحکمتفسیر المحیط الاعظم و  البحر الخضم فی تاویق(،  1416آملی، سید حیدر  ،  ل کتاب الله 

 تهران: چاپ محسن موسوی تبریزی. 

 ، قم: دارالکتاب.تفسیر القمی(، 1363ابن ابراهیم، علی)

 ، قم: موسسه بعثت.الامالی ق(،1417ابن بابویه، محمد بن علی )

 ، چاپ سید هاشم حسینی الف.  التوحیدق(، 1378ابن بابویه، محمد بن علی )

 جا: انتشارات جهان، ب.  بی  ،عیون أخبار الرضا )ع(ق(، 1378ی )ابن بابویه، محمد بن عل

  .، قم: انتشارات جامعه مدرسینتحف العقول ق(، 1404ابن شعبه حرانی، حسن )

 ، بیروت: اعلمی. اقبال الاعمال(، 1417ابن طاووس، علی بن موسی )

،  5-4علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی، پیاپی، فصلنامه  معناگرایی از دیدگاه قرآن و لوتوگرافیامامی، مرتضی،  

 بهار و تابستان. 

 ، قم: موسسة البعثة.البرهان فی تفسیر القرآن(، 1415بحرانی، هاشم )

 ، قم: نشر اسراء. تفسیر موضوعی(، 1380جوادی آملی، عبدالله )

قاهرة: لغفور العطارى،  کوشش عبدا، بهالعربیهاللغة و صحاح الصحاح تاج ق(،   1376جوهری، اسماعیل بن حماد )

 بی جا. 

 ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد. شواهد التنزیل لقواعد التفضیل تا(، حسکانی، عبیدالله )بی

 ، قم: قیام.انسان و قرآن(، 1381حسن زاده آملی، حسن )

 ، قم: مؤسسة آل البیت.وسائل الشیعةق(،  1409حر عاملى، محمد بن حسن )

 قاهره: دارالسلام. ،رالاساس فی التفسیق(،  1424حوی، سعید )

 ، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.آداب الصلوة(، 1378روح الله ) خمینی، 

 ، قم،مؤسسهء تنظیم و نشر آثار. انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة(، 1372روح الله ) خمینی، 

 نظیم و نشر آثار. ، قم،مؤسسهء ت شرح دعای سحر(، 1374روح الله ) خمینی، 

 ، قم،مؤسسهء تنظیم و نشر آثار.شرح جنود عقل و جهل(، 1377روح الله ) خمینی، 

 ، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجا. چهل حدیث(، 1386روح الله ) خمینی، 

 : مجموعه آثار امام خمینی.تهران: انتشارات عروج. صحیفه امام (، 1358روح الله ) خمینی، 

، تحقیق: محمد خلیل عیتانی، تهران:  المفردات فی غریب القرآن(،  1387ن محمد )راغب اصفهانی ، حسین ب

 موسسه فرهنگی آرایه.

  .بهار  ،مطالعات تفسیری،  ویژگی های روشی امام خمینی در تأویل و تفسیر قرآن(،  1393رستم نژاد، مهدی ) 

 .17شماره .  سال پنجم

قم: موسسه آموزشی    (ی ع یش  ینو در عرفان عمل  یو سلوک )طرح   ریکتاب س(،  1392رضایی تهرانی، علی)

 پژوهشی امام خمینی(
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( شریف  سید  امیرالمؤمنین علی)ع((،  1380رضی،  البلاغه  فرهنگی  نهج  مؤسسه  قم:  دشتی،  محمد  ترجمه   ،

 انتشاراتی زهد.

محمد)ری السلام  حکمت(،  1391شهری،  علیهما  مریم  بن  عیسی  مجتبیباهمکار  نامه  ترجمه:    ،یفرج  ی: 

 ثی انتشارات دارالحد :قم ی،خیش  رضادیحم

، فصلنامه  بررسی تطبیقی رابطه ذهن و عین از منظر ملاصدرا و هگل(،  1392زارع، هوشنگ؛ شانظری، جعفر )

 . 46-48های اعتقادی کلامی. سال سوم. شماره نهم. بهار. صصپژوهش

، عیون الأقاویل فى وجوه التأویل الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و  (،  1407زمخشری، محمود بن عمر )

 بیروت: دار الکتب العربی.

 ، قم: موسسه امام صادق)ع(. منشور جاوید(، 1383سبحانی تبریزی، جعفر )

 ، قم: انتشارات فرهنگ اسلامى. الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن و السنه (، 1365صادقى تهرانى، محمد )

، بیروت: دار التعارف  لبیان فى الموافقة بین الحدیث و القرآنتفسیر ا(،  1427طباطبایى، سیدمحمد حسین )

 للمطبوعات. 

مدرسین    ، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعهالمیزان فى تفسیر القرآن(،  1417طباطبایى، سیدمحمد حسین )

 . حوزه علمیه 

 ، قم: بوستان کتاب.انسان از آغاز تا انجام(، 1388طباطبایی، سیدمحمد حسین )

 ، قم: باقیات. الانسان و العقیده(، 1428طباطبایی، سیدمحمد حسین )

 ، قم: جامعه مدرسین. قرآن در اسلام(،  1353طباطبایی، سیدمحمد حسین )

 ، تحقیق محمد هادی نجفی، قم: مؤسسة النشر الإسلامی. سنن النبی )ص((،  1419طباطبایی، سیدمحمد حسین )

 .بخشایش )ترجمه رسالة الولایة(، قم: عرفانطریق (،  1423طباطبایى، سیدمحمد حسین )

 ، قم: بوستان کتاب.رسائل توحیدى(، 1388طباطبایی، سیدمحمدحسین )

 ، تهران: ناصرخسرو. مجمع البیان فی تفسیر القرآن(، 1373طبرسى، فضل بن حسن )

 ، قم: مدرسه امام مهدی. التفسیر المنسوب الی الامام العسکری(، 1409العسکری، حسن بن علی )

 ، ترجمه صالحیان و مهین میلانی، تهران: انتشاران درسا.  انسان در جستجوی معنا(، 1374فرانکل ویکتور )

، بیروت: موسسه  المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاءق(،  1430فیض کاشانی، مولی محسن، محمدبن مرتضی )

 الاعلمی للمطبوعات. 

 ، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات.الصافیق(، محمدبن مرتضی، 1429فیض کاشانی، مولی محسن)

 ، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات. علم الیقینق(، محمدبن مرتضی، 1411فیض کاشانی، مولی محسن)

 دار الکتب الإسلامیة، تهران:الکافیق(، 1407ب)کلینى، محمد بن یعقوب

 .موسسه فرهنگی دار الحدیث :قم عیون الحکم و المواعظ (، 1377، )علیالحسن ابیالدینکافی ، واسطیلیثی

 ، تهران: المکتبة الإسلامیة.الأصول و الروضة-شرح الکافی ق(،  1382مازندرانى، محمد صالح بن احمد)

 .العربی، بیروت: دار احیاء التراث بِحارُالاَنوار الجامِعَةُ لِدُرَرِ أخبارِ الأئمةِ الأطهار(، 1403مجلسی، محمدباقر) 
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 ، تهران: انتشارات امیرکبیر.لایف استایل(، 1393محمودی، محمدهادی)

 ، تهران: انتشارات صدرا. مجموعه آثار(، 1372مطهری، مرتضی)

 ، قم: دار هجرت. معراج السعاده(، 1378نراقی، احمد)

 زمستان. 67. شماره17(. »تحلیل معنا در معنای زندگی«. فصلنامه ذهن. دوره1395نصری، عبدالله، )
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